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عملیات کوچکی که فتح المبین بزرگ را نجات داد
خیلی ها شــاید ندانند که در آخرین روز سال۶۰
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عملیات کوتاهی، عملیات بــزرگ فتح المبین را 
نجات داد. در این عملیات کوتــاه  عوارض زمین 
به صورت نعل اسبی بود و گروهان دوم گردان۲۱۴

سواره زرهی لشکر۷۷ پیروز خراسان در پیشانی 
خط برخورد با دشمن مســتقر بود. شب سکوتی 
مرگ بار را بر فضا حاکم کرده بود، به طوری که در ســکوت 

ایجادشده همه نگران بروز حادثه ای بودیم.
در شبی چنین ظلمانی در منطقه به علت وجود تپه ماهورها، 
تاریکی مطلق بر همه جا حکم فرما بود، به طوری که چیزی 
در فاصله پنج متری دیده نمی شد. از طرفی تاکتیک لشکر 
عراقی این بود که از سمت راســت روبه روی تیپ۲ لشکر، 
آتش تهیه سنگینی را اعمال کند و عملیات ایذایی محدودی 
انجام دهد و حواس ما را به آن سمت  جلب کند تا بتواند در 
سکوت مطلق به گردان ما رخنه کند و گردان را شکست و 

به طرف شهر شوش پیشروی را ادامه دهد.
از جایی که هوا تاریک بود و کسی حتی پیش پا را نمی دید، 

نیروهای کلاه سبز عراقی به خاک ریز ما نفوذ کردند، 
اما در حین بالاآمدن از خاک ریز، ســرباز نگهبان و 
دیده بان ما متوجه خش خش حرکت نیروی عراقی 
شد و ناگاه فریاد کشــید، چنان که بقیه هوشیار و 
متوجه حمله عراق شدند و تیراندازی با همه امکانات 
۵به طرف دشمن شروع شد. ساعت ۵به طرف دشمن شروع شد. ساعت ۵صبح وقتی هوا 
گرگ ومیش شده بود، متوجه اجســاد عراقی ها و 
مجروحانی شــدیم که روی زمین ناله می کردند و 

مزدورانی که درحال فرار و عقب نشینی بودند.
ساعت ۱۰صبح اجســاد عراقی ها بر اثر گرمای شدید هوا 
متعفن شــده بود و بوی تعفن منطقه را فرا گرفته بود، اما 
معجزه  اینکه بحمدا... آن شــب ما فقط یــک نفر مجروح 
در گردان داشــتیم. مقاومــت دلیرمردان گــردان۲۱۴

باعث شــد که فــردای آن روز عملیــات فتح المبین آغاز 
و ۲۰۰۰کیلومترمربــع از خاک میهن عزیز آزاد شــود و 
۲۰۰۰دستگاه تانک و نفربر به غنیمت گرفته شود و تعداد 

زیادی از مزدوران عراقی نیز به اسارت درآیند.

پیشروی نیروهای خودی چنان برق آسا و سریع 
۵ و ۵ و ۵ نیــروی هوایی به  بود که هم ســایت های۴
تصرف رزمندگان اسلام درآمدند و هم کیلومترها 
به پیشروی ادامه دادند و سرزمین مقدسمان را 

آزاد کردند.
آیا این مقاومت دلیرانه گردان در جایی از تاریخ 
ثبت شد؟ نه آن چنان که باید. حال که مجالش 
دست داده اســت، قدری هم از دلاورمردی های 
خلبانان هوانیروز شجاع ارتش نیز سخن بگوییم. در آن روز 
گسترش نیروهای عراق چنان بود که در ارتفاعات مقابل ما 
مستقر شــدند و از لحاظ عوارض زمین مشرف به ما بودند 
و از ارتفاعات با موشــک مالیوتکا، تانک ها و نفربرهای ما را 
هدف می گرفتند. در این موقع یکی از خلبانان شجاع ما با 
۲پشتیبانی ۲پشتیبانی ۲بالگرد دیگر و زیر آتش تهیه آن ها از سطح زمین 
و داخل شیار به سرعت به طرف عراقی ها یورش برد. سپس از 
سمت راست تانکی  که به ما موشک شلیک می کرد، حرکت 
کرد و توانست آن را منهدم کند. اما در موقع بازگشت هدف 

اصابت تیربار عراقی قرار گرفت و مجبور شد پشت یک تپه 
بنشیند.

لحظاتی بعد خلبان بالگرد دیگر، خلبــان و کمک خلبان 
محاصره شــده را نجات و آن ها را به محل نیروهای خودی 
انتقال دادند و از اسیر یا شهیدشدن آن ها جلوگیری کردند. 
از اتفاقات و صحنه های شگفتی که در این معرکه رخ داد، 
یکی آن بود که پره بالگرد ما (بعد از انهدام تانک های عراقی) 
هنگام بازگشت و در حین اوج گرفتن، به طور اتفاقی به طناب 
هدایت موشــک مالیوتکا گره خورد و مانند یک فلاخن، 
موشــک را به دور خود به چرخش درآورد و به یک طرف 
پرتاب کرد! این صحنه عجیب همیشــه مانند تابلویی که 
نقاش چیره دستی کشیده باشد، در خاطر ما مرور می شود. 
این بنده راوی و شاهد ماجرا، اکنون با خود می گویم «خدایا 
بنازم قدرتــت را که در حین تبادل آتــش و جنگ چنین 
صحنه های عجیب و شگفت آوری خلق می کنی. صحنه هایی 
که برای لحظاتی موجب سرگرمی رزمندگان می شد و بر 

لبان خسته شان لبخندی شیرین می نشاند.»

۲۹  اسفند  ۲۸۱۳۶۶  اسفند  ۲۵۱۳۶۶  اسفند  ۱۳۶۶ ۲۶  اسفند  ۱۳۵۹
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لشکر ویژه شهدا مأموریت داده شد از 
منطقه عملیاتــی بیت المقدس۳ در 
ماووت عراق، به صورت تعجیلی وارد 
منطقه حلبچه بشود، طرحی که برای 
اتصال و رســیدن و الحاق نیروهای 
رزمنده اسلام و گروه های مبارز کرد عراق در 
مناطق آزادشده ماووت، درعمل متوقف شده و 
به نتیجه نرسیده بود و سپاه پاسداران تصمیم 
گرفت ادامه عملیات های خودش را در منطقه 
عمومی حلبچه برای تصرف حلبچه و خرمال و 
همچنین دریاچه سد دربندی خان دنبال کند. 
سد دربندی خان منبع مهم انرژی برق عراق 
بــود و محوری از کنار ســد می گذشــت که 
به وسیله یک تونل بســیار راهبردی به نوعی 
جبهه های شــمالی عراق را به جبهه میانی و 
جبهه جنوب متصل می کرد. هدف آزادسازی 
شــهرهای حلبچه و خرمال و ســیدصادق و 
دجیلــه و بیــاره و طویله و شــهرک نظامی 
۲۳ در ۲۳ در ۲۳ شاندری خوارو بود. عملیات والفجر۱۰

اسفند۶۶ در منطقه عمومی حلبچه خورمال و 
سد دربندی خان عراق با رمز یا رسول ا...(ص) 

آغاز شد.
مراحل سه گانه عملیات لشکر۵۵ ویژه شهدا 
۶با استعداد ۶با استعداد ۶گردان پیاده و تیپ ادوات ذوالفقار 
و همه رده های ســتادی و پشــتیبانی لشکر 

-به ترتیب واردعمل شدن- به شرح زیر است:
عملیات لشکر شهدا، تحت امر مرحله اول: عملیات لشکر شهدا، تحت امر مرحله اول: عملیات لشکر شهدا، تحت امر 
قرارگاه ثامن الائمه(ع) از محور نوسود، عبور 
از مرز و عزیمت به سمت شــهر حلبچه بود. 
۲۵شروع عملیات لشکر شهدا در ۲۵شروع عملیات لشکر شهدا در ۲۵ اسفندماه، 
مصادف با بمباران شــیمیایی شدید منطقه 
به ویژه شــهر حلبچه بود و به دستور قرارگاه 
ثامن، لشکر شهدا مأموریت جدیدی نیز یافت 
و آن امدادرسانی و تخلیه مردم مصدوم کُرد 
عراقی به داخل کشور و برپایی اردوگاه های 
موقت اســکان برای آنان بود. بمباران شدید 
عراقی ها شامل شهرهای حلبچه و دوجیله و 
مناطق حاشیه آن و روستاهای اطرافشان بود، 
جنایتی که صحنه های دل خراشی در حلبچه 
به ویژه روستای انب پدید آورده بود. این روستا 
نزدیک ســه راهی بود که بــه مرزهای ایران 
ختم می شد و مســیر فرار مردم کُرد مظلوم 
حلبچه بود. این وحشیگری و جنایت جنگی 
و نسل کشــی سبب شــد که همه جهان در 
مقابل صدام و ارتش بعث عراق واکنش نشان 
دهند و آن را محکوم کنند. این جنایت چنان 

صحنه های دل خراشی داشت که هیچ وقت از 
حافظه جهانیان نمی رود، زیرا از شهر حلبچه 

یک خرابه متروکه برجا گذاشت.
لشکر شــهدا تحت فرماندهی مرحله دوم: لشکر شــهدا تحت فرماندهی مرحله دوم: لشکر شــهدا تحت فرماندهی 
قرارگاه فتح مأموریت آزادســازی ارتفاعات 
جنوب شــهر حلبچه را یافت کــه همچنان 
در اختیــار عراقی ها بود. ادامــه عملیات هم 
به سمت سد دربندی خان بود. ابتدا ارتفاعات 
جنوب شهر آزاد شد، ولی ادامه تک به سمت 

دربندی خان متوقف شد.
پس از آزادسازی دشت شمالی  مرحله سوم: پس از آزادسازی دشت شمالی  مرحله سوم: پس از آزادسازی دشت شمالی 
۷حلبچه و خورمال، لشکر شهدا در ۷حلبچه و خورمال، لشکر شهدا در ۷فروردین۶۷

در قالب قرارگاه قدس سپاه پاسداران مأموریت 
تصرف تپه ریشن و ســپس پدافند از مواضع 
به دست آمده را برعهده گرفت که این مأموریت 
۲۳تا ۲۳تا ۲۳تیر۶۷ به طول انجامید. در این تاریخ به 
دستور قرارگاه خاتم الانبیا(ص) همه یگان های 
رزمی که در خاک عراق حضور داشــتند، به 
مرزهــای بین المللی عقب نشــینی کردند و 
۲۷در ۲۷در ۲۷تیر۶۷ ایران بــا پذیرش قطعنامه۵۹۸

درعمل به جنگ پایان داد و به  مرحله «نه جنگ 
و نه صلح» وارد شد.

بعد از آن، دشمنان بعثی با گرفتن چراغ سبز از 
استکبار جهانی و در سکوت مجامع بین المللی 
به سودای سقوط جمهوری اسلامی در عرض 
چند روز، تهاجمی وسیع علیه نظام اسلامی را 
آغاز کردند، ازجمله عملیات مشترک مرصاد 
بین مزدوران منافق خلــق و ارتش بعثی بود 
که با هجوم مردم انقلابی به جبهه ها در دفاع 
از انقلاب و ایران عزیز، همه نقشــه های آن ها 

نقش بر آب شد.
۴ که حــدود ۴ که حــدود ۴ماه طول  در عملیات والفجر۱۰
۲۳ تا ۲۳ تا ۲۳تیر۶۷) بیش  کشــید (۲۳اســفند۶۶
از ۱۲۰۰کیلومتــر از خاک عراق آزاد شــد و 
۵۴۴۰نفر از دشمنان بعثی به اسارت در آمدند 
که در بین آنان ژنرال های بلندمرتبه عراقی ها 
به چشــم می خوردند. در حاشــیه عملیات 
والفجر۱۰ یک گردان از ضدانقلابیون کومله 
موســوم به گردان «شــوان» که مقرشان در 
شــهر بیاره عراق بود، به محاصره رزمندگان 
اسلام درآمد و ۶۰نفر از این مزدوران به هلاکت 
رســیدند و بقیه به اســارت درآمدند. تلفات 
عراقی ها ازجمله اسیران و زخمی ها و کشته ها 
۱۵بیش از ۱۵بیش از ۱۵هزار و ۴۰۰نفر برآورد می شــود و 
غنائم بی شماری از ادوات جنگی عراق به دست 
رزمندگان اسلام افتاد و مقدار بیشتری منهدم 
شد. متأسفانه در این عملیات، در بمباران های 
وحشــیانه عراق، بیــش از ۵۰۰۰نفر از مردم 

غیرنظامی مظلوم کُرد به شهادت رسیدند.
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 وضعیت سیاسی در پایان جنگ
محمدجواد اکبرپوربازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق

واقعیت محســوس این بود که قدرت های جهانــی از عراق حمایت 
می کردند. ولی دســتیابی به مرزهای دقیق این واقعیت آسان نبود. 
البته ما با تسلیم نشــدن به این واقعیت های محســوس توانستیم 
به نحوی قدرت نوپای جمهوری اسلامی را در عرصه جهانی به نمایش 
بگذاریم، وگرنه چه کسی اســت که نداند قدرت های بزرگ خواهان 
پیروزی ما در عملیات بیت المقدس، والفجر۸ یا کربلای۵ نبودند. در 
حقیقت ایران واقعیتی بود که دنیا نمی خواست آن را تحمل کند، ولی 
پایمردی ها و ۸سال نبرد سرانجام جهان را وادار به قبول این امر کرد.

 زمینه های پذیرش قطعنامه۵۹۸ از سوی ایران چه بود؟ 
پاســخ به این ســؤال، مســتلزم این اســت که ما نگاهــی کلی به 
قطعنامه های سازمان ملل متحد درباره جنگ ایران و عراق بیفکنیم 
تا براساس آن درک کنیم که چرا ایران قطعنامه های قبلی را نپذیرفت 
و قطعنامه۵۹۸ را ســرانجام با تأخیر و پس از تحمل ۸سال جنگ و 

خسارات مالی و جانی پذیرفت.
با یک دید کلی بــه قطعنامه هــای۴۷۹، ۵۱۴، ۵۲۲، ۵۴۰، ۵۵۲، 
۵۸۲ و ۵۸۸ که شورای امنیت درباره جنگ ایران و عراق صادر کرده 
است، به این حقیقت دســت می یابیم که هیچ یک از این قطعنامه ها 
به خواسته های بحق ایران، یعنی عقب نشینی بی قیدوشرط عراق به 
مرزهای بین المللی، تعیین متجاوز و پرداخت خسارات جنگی، توجه 
نکرده اند. حتــی در این قطعنامه ها از جنگ ایــران و عراق به عنوان 
پدیده ای که به واسطه آن «نقض صلح» صورت گرفته، تعبیر نشده 
اســت. در همه این قطعنامه ها از جنگ ایران و عراق به «وضعیت» 
تعبیر شده اســت، که اگر نقض صلح صورت نگرفته و تجاوز محرز 
نشده باشد، متجاوزی هم که عراق بوده اســت، معلوم نخواهد شد. 
دیگر اینکه همه این قطعنامه ها به صورت توصیه تنظیم شــده است 
نه تصمیم، که واضح است کارایی قطعنامه هایی که براساس توصیه 
تنظیم شود از قطعنامه هایی که براســاس تصمیم باشد، کمتر بوده 
است و متجاوز می توانست -هرچند بعد از قطعنامه۵۹۸ نیز چنین 
شده است- از تعهداتش شانه خالی کند. شورای امنیت سازمان ملل تا 
قبل از قطعنامه۵۹۸ با اعلام جنگ ایران و عراق  به عنوان «وضعیت»، 
حاضر نبوده است متجاوزبودن عراق را اعلام و از آن کشور خسارت 
دریافت کند. طبیعی اســت که ایران در دوران تجاوز عراق متحمل 
خسارات زیاد جانی و مالی شده بود و بزرگ ترین خواسته ایران هم 
این بوده است که متجاوز معلوم شود و خسارت واردشده به ایران نیز 
پرداخت شــود. ولی در همه قطعنامه های قبلی چنین چیزی وجود 

نداشته است.
در قطعنامه۵۹۸ شورای امنیت دســت کم اولین بار از «نقض صلح» 
سخن به میان آمده و از دبیرکل خواسته شده است که هیئت تحقیقی 
برای بررسی مسئولیت جنگ تشکیل دهد. این تغییر نگرش شورای 
امنیت، دســت کم به ایران این امکان را می داد که بتواند در ســایه 
تحولات جدیدی که در نظرهای شــورا به وجود آمده است، تلاش 
کند عراق را به عنوان متجاوز معرفی کند و به خواسته های بحق خود 

دست یابد و خسارات واردشده را از عراق دریافت کند.
دلیــل دیگر به مســئله اوضاع داخلــی و فشــارهای بین المللی 
برمی گردد. درست است که قطعنامه۵۹۸ در مسئله جنگ احراز 
تجاوز کرده است، ولی در قطعنامه هیچ اشاره ای به متجاوز نشده 
و همان طور که گفته شده اســت، ایران امیدوار بود که باتوجه به 
هیئت تحقیق بی طرفی که قطعنامه برای تعیین مسئولیت تجاوز 
و خسارات جنگی پیشنهاد کرده بود، بتواند به خواسته های خود 
برســد. بنابراین عامل دیگر را می توان در پذیرش قطعنامه۵۹۸، 
اوضاع داخلی ایران و فشــارهای بین المللی دانست. از یک طرف 
ایران به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی که خود باعث مشکلات 
فراوانی در میدان جنگ شده بود، نمی توانست به صورت همه جانبه 
به جنگ ادامه دهــد، طوری که در جریان جنــگ، به گفته آقای 
هاشمی رفسنجانی، ایران مجبور شد ۱۲میلیارد دلار وام از خارج 
بگیرد که این امر باعــث وخامت اوضاع اقتصادی شــده و امکان 
پشــتیبانی جبهه ها و تدارک تجهیزات نظامی را بســیار محدود 
کرده بود. از لحاظ بین المللی نیز ابرقدرت ها به این نتیجه رسیدند 
که ادامه جنگ برای منافع آن ها مضر بوده و گســترش جنگ به 
خلیج فــارس و تهدید جریان نفت که مصرف صنایع کشــورهای 
بزرگ است، آن ها را واداشــت تا تصمیم به خاتمه جنگ بگیرند و 
در حقیقت یک اجماع بین المللی به وجود آمــد تا از ادامه جنگ 

جلوگیری شود.
از نظر نظامی نیــز قدرت های بزرگ پــس از پیروزی های ایران در 
ســال های۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ به تقویت بیش از حد عــراق پرداختند و 
سلاح های مرگ بار کشتار جمعی را در اختیار ارتش این کشور قرار 
دادند. عراق نیز در سال۱۳۶۷ با اتکا به سلاح های شیمیایی به خطوط 
دفاعی ایران حمله کرد و مناطق فاو، شــلمچه و جزایر مجنون را به 

تصرف خود درآورد.
دیگر آنکه نیروهای آمریکایی نیــز در خلیج فارس حضور یافتند و با 
حمله به هواپیمای مسافربری و ســکوهای نفتی ایران درعمل وارد 
جنگ با ایران شدند و سعی می کردند که توان اقتصادی و نظامی ایران 
را تضعیف و ایران را وادار به پذیــرش قطعنامه کنند. بنابراین ایران 
باتوجه به فشارهای بین المللی و اوضاع داخلی کشور آن را پذیرفت، 
هرچند که به واسطه قطعنامه۵۹۸ به همه اهداف بحقش نرسیده بود.

گفتنی اســت پذیرش قطعنامه۵۹۸ یک امر فوری و آنی نبود، بلکه 
ایران در اصلاح محتوا و تصویب قطعنامــه اقداماتی را انجام داد و از 
جمله با خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل، همکاری داشت. از 
سوی دیگر، قرار نبود جنگ تا ابد ادامه پیدا کند. ما به هیچ وجه برای 
طولانی شدن جنگ برنامه نداشتیم، بلکه ادامه جنگ فقط برای فشار 
نظامی به عراق برای به دست آوردن امتیازهای لازم سیاسی بود و این 
امتیازها تا حدی در قطعنامه۵۹۸ لحاظ شده بود، ولی ایران خواهان 
تغییراتی در بندهای قطعنامه۵۹۸ بود تا موقعیت بهتری را به دست 
آورد و شرایط جمهوری اسلامی برای صلح بهتر محقق شود که این 
امر تاحدی ناقص ماند و ایران پیش از کسب موقعیت لازم، ناچار به 

پذیرش آن شد.
همان طور که گفته شــد، ایران تاحدی از قطعنامه۵۹۸ راضی بود 
و برخلاف قطعنامه های دیگــر، آن را رد نکرد و در تهیه پیش نویس 
آن در برخی موضوع ها با دبیرکل سازمان ملل و دبیر شورای امنیت 
همکاری کرد، ولی ایران اعتقاد داشت که برخی بندها از جمله بند 
«معرفی متجاوز» باید پیش از بند «آتش بس» به اجرا در آید، بنابراین 
دراین باره بین ایران و شــورای امنیت اختلاف نظر وجود داشــت. 
چانه زنی های سیاسی و تأخیر در پذیرش قطعنامه برای تأمین این 
اهداف بود و تشدید فشارهای نظامی از جمله حملات گسترده عراق 
به شهرها و به کارگیری وسیع ســلاح های شیمیایی و دیگر عوامل، 

فقط موجب تسریع در پذیرش رسمی قطعنامه شد.
برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرسش ها و پاسخ ها، فرهاد درویشی، 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

۱۳

۲شنبه

خ
سر

ک 
پلا

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲۵ اســفند ۱۳۹۹
 ۱۴۴۲ شــعبان   ۰۱
شـــــماره ۳۳۴۶

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

منطقه عملیات:
شمال غرب - حلبچه

نوع یا نام عملیات:
و الفجر۱۰ 

یگان های شرکت کننده:
ارتش و هوانیروز و سپاه

نتیجه عملیات:
آزادی ۱۲ هزارکیلومتــر از عــراق و تصــرف 
شهرهای حلبچه، خرمال بیاره و طویله ۵۴۴۰ 
اســیر و ۱۰هزار کشــته و مجروح. انهدام ۶۰ 
قبضه تــوپ، ۱۰ فروند هواپیمــا، یک فروند 
بالگرد و غنیمت گرفتن ۹۰ دســتگاه تانک و 

نفربر.

منطقه عملیات:
غرب - گیلانغرب

نوع یا نام عملیات:
چغالوند

یگان های شرکت کننده:
ارتش و هوانیروز و ژاندارمری و سپاه

نتیجه عملیات:
تصرف ارتفاعات چغالوند همراه با تحمیل ۲۰۰ 
کشته و ۷۰ اسیر به دشمن. انهدام ۴ دستگاه 
تانک، یک دســتگاه خودرو، یک دســتگاه 

جرثقیل و یک عراده توپ.

منطقه عملیات:
سومار غرب

نوع یا نام عملیات:
تک محدود

یگان های شرکت کننده:
ارتش 

نتیجه عملیات:
گردان ۳ تی ۴۳۵ عراق تــا ۹۰درصد منهدم 
شدو بقیه یگان ها تا ۵۰درصد آسیب دیدند. 
۴۰۰ نفر کشته و زخمی و مقادیری تجهیزات و 
ادوات دشمن منهدم یا به غنیمت گرفته شد.

منطقه عملیات:
جنوب - زبیدات

نوع یا نام عملیات:
تک محدود

یگان های شرکت کننده:
ارتش 

نتیجه عملیات:
گردان ۳ تیپ ۱۱۲ لشــگر ۳۴ عراق به میزان 
۸۰درصد منهدم شد و عراقی های زیادی نیز 
به اســارت در آمدند. ارتــش روز بعد هم در 
سر پل ذهاب عملیاتی با عنوان مهدی(عج) 

انجام داد.

محمد ثابتی اشجعی
تاریخ تولد:
۱۳۴۷/۸/۱ 
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۳۶۶/۱۲/۲۵
محل شهادت: غرب
 نام گلزار:خواجه ربیع

محمد فراری سمزقند
تاریخ تولد:
۱۳۴۴/۲/۱ 
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۳۶۳/۱۲/۲۵
محل شهادت:
هورالهویزه
 نام گلزار: خواجه ربیع

محمدعلی یزدی نژاد
تاریخ تولد:
۱۳۴۴/۳/۲ 
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۳۶۳/۱۲/۲۵
محل شهادت:
هورالهویزه
 نام گلزار: خواجه ربیع

حسین رجائی
تاریخ تولد:
۱۳۴۸/۶/۲۰ 
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۳۶۶/۱۲/۲۵
محل شهادت:
ماووت
 نام گلزار: خواجه ربیع

حسین ممیزان
تاریخ تولد:
۱۳۱۱/۱۱/۱ 
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۳۶۰/۱۲/۲۵
محل شهادت:
نامشخص
 نام گلزار:خواجه ربیع

محمد زین العابدین 

عظیم زاده بربر
تاریخ تولد:
۱۳۴۷/۱۲/۸ 
محل تولد: مشهد
تاریخ شهادت:
۱۳۶۵/۱۲/۲۵
محل شهادت:
شلمچه
 نام گلزار:
خواجه اباصلت

۸

مرثیه ای بر چشمان آبی  حلبچه

یی
ھوا

وی 
نیر

ای 
ھد

ت  ش
اش

ی د
رام

گ
یی

ھوا
وی 

نیر
ای 

ھد
ت  ش

اش
ی د

رام
گ

یی
ھوا

وی 
نیر

ای 
ھد

ت  ش
اش

ی د
رام

گ

صحنه های دل خراشی داشت که هیچ وقت از گردآوری: زهرا بیات

 ویژه شهدای خراسان در آخرین عملیات برون مرزی دفاع مقدس
 ویژه شهدای خراسان در آخرین عملیات برون مرزی دفاع مقدس
 ویژه شهدای خراسان در آخرین عملیات برون مرزی دفاع مقدس
 ویژه شهدای خراسان در آخرین عملیات برون مرزی دفاع مقدس
 ویژه شهدای خراسان در آخرین عملیات برون مرزی دفاع مقدس
 ویژه شهدای خراسان در آخرین عملیات برون مرزی دفاع مقدس
۵۵نگاهی به حضور  لشکر۵۵۵۵نگاهی به حضور  لشکر۵۵نگاهی به حضور  لشکرنگاهی به حضور  لشکر۵۵۵۵ ویژه شهدای خراسان در آخرین عملیات برون مرزی دفاع مقدس

قدرت های 
بزرگ پس از 
پیروزی های 
ایران در 
سال های۱۳۶۴ 
و ۱۳۶۵ به 
تقویت بیش 
از حد عراق 
پرداختند و 
سلاح های 
مرگ بار کشتار 
جمعی را در 
اختیار ارتش 
این کشور قرار 
دادند. عراق نیز 
در سال۱۳۶۷ 
با اتکا به 
سلاح های 
شیمیایی به 
خطوط دفاعی 
ایران حمله 
کرد و مناطق 
فاو، شلمچه و 
جزایر مجنون 
را تصرف کرد

بهار با همه زیبایی هایش فرا می رسید؛ دره شکوفه های 

سیب، دره شکوفه های گیلاس، دره شکوفه های زردآلو و 

فرش زمردین تازه رسته ای که خاک  نم دار از باران دیشب 

را کم کم می پوشــاند. باد در گیســوی طلایی دخترکان 

کُرد حلبچه به هنگام بازی موج می زد و دستان هنرمند 

مادربزرگ ها به دعا بلند شده بود.

همه، کوچک و بزرگ، لباس های عیدشــان را پوشــیده 

بودند. جمعه بــود و انتظار بــه زودی به سر می رســید. 

نوروزی دیگــر در راه بــود و دراین میان خــبر آوردند که 

خبری در راه است. پچ پچ بزرگ ترها را بچه ها می شنیدند 

که «روزهای آزادی نزدیک است. برادران ایرانی دارند می آیند تا 

ما را از دست صدام نجات دهند.»

کوه های بلند و به برف نشســته به انتظار بودند کــی رزمندگان 

اسلام بر ستیغشــان فراز می آیند و سرود رهایی سر می دهند و 

چه زود اتفاق افتاد. صدای سرودهای سلحشوران رزمنده که با 

بلندگوهای روی خودرو پخش می شد، در گوش کوه ها پیچید. 

سیل مشتاقان از هر ۲ســو باهم تلاقی کرد، مردم کُرد حلبچه با 

بهترین آرزوها برای برادران ایرانی شــان آمدند؛ برادرانی که در 

میانشان چهره های آشنای فرزندان مبارز و مجاهد کُرد نیز دیده 

می شد. مردم با کاسه های ماست و شــیر و نان داغ در دست به 

اســتقبال آمده بودند و رزمندگان ایرانی بــا آرزوی آزادی از یوغ 

صدام بعثی به پیش می آمدند. این روز می توانست پایان جنگ 

و باشکوه ترین روز حلبچه باشــد که در تاریخ ثبت می شود، اما 

صدام آن را به  روز فاجعه حلبچه تبدیل کرد.

سایه شوم هواپیماهای عراقی آسمان حلبچه را تار کرد، بمب های 

شــیمیایی اهدایی اســتکبار خیره سر فــرود می آمدند، صدام 

شخصا پسرعمویش، ژنرال علی حسن المجید، را مأمور کرده بود 

عیدی و پاداش آزادی مردم حلبچه را بدهد.

 مــردم کُرد عــراق حتــی کوچک ترین بچه هــا هم این 

ژنرال را می شناختند، البته به نام «علی شیمیایی» که 

قصاب ویژه نسل کشــی مردم کُرد بود. دیگر از صدای 

شادی و سرودهای حماســی خبری نبود، صدای آژیر 

آمبولانس هــای انباشــته از مجــروح بود کــه به نحوی 

موفق شده بودند خود را تا مرزهای ایران برسانند. هر 

خودرویی که به سمت ایران بازمی گشت، مملو از مردم 

مجروح حلبچه بود و در جهت برعکس آنان خودروهای 

اطفای حملات شیمیایی و نیروهای تازه نفس ایرانی به  

داخل عراق روان بودند.

نفس کشــیدن برای مردم مظلوم حلبچه مشکل شــده بود، اما 

خیلی ها که با بمب های شیمیایی سیانور مصدوم شده بودند، در 

لحظه جان دادند. یادم نمی رود خانوا ده ای که برای فرار به سمت 

ایران خود را تا روستای مرزی «انب» حلبچه رسانده بودند و همه 

اعضای خانواده از پدربزرگ و مادربزرگ تا پدر و مادر خانواده و 

بچه های سر و نیم سرشان در پشت وانتی مظلومانه به شهادت 

رسیده بودند. پسرک این خانواده از عطش و تشنگی مصدومیت 

شیمیایی به سوی حوضچه ای در کنار جاده سینه خیز رفته بود. 

رد ناخن هایش دل ســخت ســیمان لبه حوض را شــکافته، ولی 

نتوانسته بود دست های کوچکش را برای جرعه ای به آب برساند. 

هرگز فراموش نمی کنم، دخترکی را که آن سوی خودرو انباشته 

از پیکر خانواده ازنفس افتاده اش، چشم در چشمان من دوخته 

بود. با لباس پولک دوزی ســبز و قرمز و آبــی عیدش درحالی که 

آخرین نفس های دردناکش را می کشید، مستقیم نگاهم می کرد، 

ولی رمقی برای کمک خواستن نداشت. هرگز چشمان آبی رنگ 

بی رمق او را فراموش نمی کنم؛ چشمان حلبچه را.

گروه شناســایی برد باند اطلاعات عملیات لشکر ۵۵ ویژه شهدا بر فراز 
قله پربرف سورن , قبل از عملیات والفجر ۱۰ , فردی که پرچم جمهوری 
اسلامی را بر فراز این قله به اهتزاز در آورده است یکی از مجاهدان حزب 
الدعوه عراق است که برای مبارزه با صدامیان همراه گروه های شناسایی 

به داخل عراق وارد می شود .

گروه شناســایی های برد بلند اطلاعات عملیات لشکر ۵۵ ویژه شهدا , 
قبل از عملیات والفجر ۱۰ در ارتفاعات سورن عراق و دشت حلبچه ملبس 
به لباس کردی در آستانه غاری که محل اختفاء و استقرار گروه شناسایی 
بود , نفر اول ایستاده از راست مرحوم کاک محمد مترجم و راهنمای 

کرد اطلاعات عملیات لشکر شهدا بود .

سیدمجید ایافت
مسئول واحد 

اطلاعات عملیات 
لشکر۵۵ ویژه شهدا 

در عملیات بدر

طلوع دھمین والفجر 
در عمق خاک  دشمن بعثی

سروان جانباز 
عباسعلی کشاورز


